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محمد آگاهی- در پی خارج شدن یک خودروی پژو در بزرگراه شیروان 
با کامیون در  از مسیر خود و ورود به لاین مقابل، این خودرو  به فاروج 
کشته  به  منجر  و  کرد  برخورد  شیروان  به  فاروج  مسیر  در  حرکت  حال 
این  پلیس راه شیروان  به گزارش  و مجروح شدن دو سرنشین آن شد. 

داد.  رخ  مایوان  روستای  دوربرگردان  نزدیکی  در  شنبه  سه  عصر  حادثه 
در پی بروز این سانحه نیروهای امدادی و کارشناسان پلیس راه در محل 
حاضر شدند و راننده مرد و سرنشین خانم را به بیمارستان منتقل کردند. 
اثر  بر  حادثه  این  خانم  سرنشین  بیمارستان  به  مجروحان  انتقال  از  پس 

شدت جراحات وارد شده جان باخت. کارشناسان پلیس راه به هم خوردن 
سانحه  این  بروز  علت  را  مطئنه  سرعت  از  تخطی  دلیل  به  خودرو  تعادل 
استان  های  جاده  در  نفر   117 امسال  نخست  ماه   6 طی  کردند.  اعلام 

جان باختند.

طی یک تصادف در محور فاروج به شیروان رخ داد

یک کشته در پی ورود خودرو به 
لاین مخالف بزرگراه

درگیری در پی اختلاف حساب دو شریک

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بجنورد:

قرار دادن دودکش بخاری در سطل آب، عین خودکشی است
عده ای با این تصور که دود و گازهای حاصل از احتراق در آب حل می شود، دودکش را در سطل آب قرار 
می دهند در حالی که این کار عین خودکشی است.مدیرعامل آتش نشانی بجنورد در این باره توضیح داد: 
هرگز دود و گازهای حاصل از احتراق در آب حل نمی شود و بلافاصله گازهای سمی در محل منتشر می 
شود و افراد در معرض خطر گازگرفتگی قرار خواهند گرفت.»مجید گریوانی« با بیان این مطلب که مرگ 
خاموش در کمین افراد سهل انگار است، ادامه داد: دودکش وسیله گرمایشی باید به صورت عمودی تا 

پشت بام ادامه داشته باشد.

سرقت دفتر ثبت هزینه یکی از شرکا باعث اختلاف 
شد.  کشیده  دادگــاه  و  درگیری  به  شریک و کار  دو 
کتاب  و  حساب  دفتر  فهمید  وقتی  کار  طمع  فرد 
شریک اش به سرقت رفته است مدعی شد نه تنها 
به او بدهکار نیست بلکه از او طلبکار است و همین 
ماجرا منجر به درگیری آن ها شد. مال باخته درباره 
به  دوستانم  از  یکی  با  گفت:  اتفاق  این  چگونگی 
شریک  ساختمانی  کارهای  در  و  پیمانکاری  شکل 
و مشغول به کار شدم و همه هزینه کردها را داخل 
مورد  خودرویم  روزی  کردم.  می  یادداشت  دفترم 
بر  عــلاوه  و  گرفت  قــرار  سارقان  یا  ســارق  دستبرد 
کرد  هزینه  دفتر  خودرو،  داخلی  لوازم  و  تجهیزات 
به سرقت رفت. شریک طمع  نیز  و کتابم  و حساب 
در  شیطان  شد  سرقت  این  متوجه  که  زمانی  کارم 
جلدش فرو رفت و وقت حساب و کتاب آن چه را که 
مبنا  بود  کرده  یادداشت  حسابش  دفتر  در  خودش 

به من بدهکار نیست  تنها  نه  قرار داد و مدعی شد 
پول  همه  است.  طلبکار  من  از  را  زیادی  مبلغ  بلکه 
ها دست شریکم بود و بعد از پایان هر کاری مبلغی 
به عنوان علی الحساب از او می گرفتم و در دفترم 
زیادی  مبلغ  که  دانستم  می  کــردم.  می  یادداشت 
شریکم بابت کارهای انجام شده به من بدهکار است 
اما او هر بار تسویه حساب را عقب می انداخت تا این 
هر  اتفاق  این  از  بعد  آمد.  پیش  سرقت  ماجرای  که 
چقدر به شریکم گفتم وجدان داشته باشد و طلب 
من  از  حتی  و  نبود  بدهکار  گوشش  اما  بدهد  را  ام 
انداخت  می  راه  به  جنجال  و  بود  طلبکار  و  شاکی 
برای همین روزی که می خواستیم حساب و کتاب 
کنیم دوباره بحث مان بالا گرفت و کار به زد و خورد 
کشید. بعد از درگیری شریکم علاوه بر ادعای طلب 
حالا  و  کرد  شکایت  شتم  و  ضرب  بابت  من  از  اش 

منتظریم قانون بین ما داوری کند.

چراغ قرمز 

حادثه در شهر  صدیقی

سبز  لبش  پشت  هنوز  و  نداشت  سالی  و  سن   
می  خودش  چشید.  را  مواد  طعم  که  بود  نشده 
شد  باعث  نابابش  دوستان  با  رودربایستی  گوید 

در دورهمی آن ها شرکت کند. 
کم کم کار به جایی رسید که به جای قلم و دفتر، 
نی و سیخ به دست گرفت و به جای دانشگاه سر 
که  کند  می  ادعا  نوجوان  پسر  درآورد.  کمپ  از 
در  »شیشه«  و  دود«  »سه  پایتخت  به  زادگاهش 
از  توجهی  قابل  جمعیت  و  است  معروف  منطقه 
آموز  دانش  هستند.  ساقی  یا  معتاد  آن  ساکنان 
دیروز و معتاد امروز درباره روزهای پر پیچ و خم 

زندگی اش چنین می گوید:
می  مصرف  الکلی  مشروبات  هایم  همکلاسی 
کردند و در کنار آن سیگار و قلیان می کشیدند. 
من در رودربایستی قرار گرفتم و چند پک مهمان 
می  زندگی  روستا  در  ام  خانواده  شــدم.  ها  آن 

کردند و به دامداری و کشاورزی مشغول بودند. 
شهر  در  ناچار  به  نبود  دبیرستان  روستا  در  چون 
تعطیل  روزهــای  دوستانم  با  خواندم.  می  درس 
می  سیگار  و  قلیان  تفننی  و  رفتیم  می  بیرون 
نمی  و  داشــتــیــم  کمی  ــال  س و  ســن  کشیدیم. 
دانستیم که عاقبت این رفیق بازی و دود و دم ها 

منزوی شدن است.
و  نداشتند  خبر  من  کارهای  از  اصلًا  ام  خانواده   

فقط از نظر مالی من را تأمین می کردند. 
به  دیــر  مــدام  دوستانم  با  رفتن  بیرون  دلیل  به 
مدرسه می رسیدم و همیشه از همکلاسی هایم 
و  دود  فکر  به  سرکلاس  ــودم.  ب عقب  درس  در 
مدرسه  زنگ  آمدم  می  خودم  به  تا  و  بودم  قلیان 
می خورد و بدون فهمیدن چیزی از درس کلاس 

را ترک می کردم.
ــا قــبــل از شـــروع کـــلاس قــرص  ــ  بــرخــی روزه

گیج  همین  بــرای  کــردم  می  مصرف  ترامادول 
به من اخطار می داد  و معلم مدام  و منگ بودم 

چُرت نزنم و حواسم به درس باشد. کم کم مدیر 
از آن خانواده  و بعد  مدرسه متوجه اعتیادم شد 
خودم  دست  اختیارم  شدند.  آوار  سرم  روی  ام 
نبود و مواد من را به دنبال خودش به هر سویی 

می کشید. 
خانواده ام بعد از اطلاع از این ماجرا مرا به خانه 
از فکر دود  تا شاید  بردند و مدتی زندانی کردند 
با  حتی  و  نداشت  ای  فایده  اما  بیایم  بیرون  دم  و 
پیش  از  کــاری  هم  کــردن  نصیحت  و  زدن  کتک 

نبردند.
 اوایل فکر می کردم مواد برایم سودمند است 
اما زمانی پی به اصل ماجرا بردم که در لجنزار 

اعتیاد گیر و به ناچار ترک تحصیل کردم. 
 با فشار و حمایت خانواده ام از شر مواد خلاص و 

چند صباحی پاک شدم. 
روزی با دوستم با موتورسیکلت دور می زدیم که 
ناگهان با یک خودرو تصادف کردیم و دوستم در 

این حادثه در دم فوت کرد و من به شدت مصدوم 
و فوت  بود  ــورده  خ سرم  به  که  ای  ضربه  شــدم. 
تاثیر گذاشته بود   دوستم بدجوری روی اعصابم 
مدتی  رفتم.  مواد  سراغ  به  و  لغزید  پایم  دوباره  و 
بزرگ  خلافکارهای  از  یکی  که  ایــن  تا  گذشت 
روستا طرح دوستی با من ریخت و من را به سمت 

مواد صنعتی شیشه و سه دود سوق داد.
 چون سن و سالم کم بود معنای رفاقت و دوستی 
خاله خرسه مرد ساقی را که با هم فاصله سنی 
به  پی  زمانی  فهمیدم  و  نمی  داشتیم  ــادی  زی
انداختن  دام  به  که  هدفش  به  که  بردم  او  نقشه 
من در تله شیشه و سرافکندگی خانواده ام بود 

رسیده بود. 
دلش  دید  می  را  خمارم  و  زار  حال  وقتی  مادرم 
به حالم می سوخت و حس مادرانه اش گُل می 
کرد و دور از چشم پدرم پول برای تهیه مواد می 
داد و فکر می کرد با این کار به من کمک می کند 
در صورتی که داشت با دستان خودش مرا داخل 

منجلاب بیشتر غرق می کرد. 
اهالی  از  زیادی  تعداد  بود که  روستای ما طوری 
معتاد بودند و داخل برخی کوچه ها چند ساقی 

وجود داشت. 
می  ما  روســتــای  به  مجاور  روستاهای  از  حتی 
آمدند و بعد از خرید مواد و شارژ کردن خودشان 
ام  خانواده  که  زمانی  کردند.  می  ترک  را  جا  آن 
دیدند از پس اعتیاد من بر نمی آیند مرا به کمپ 
آوردند و الان حدود یک ماه است که از دود دور 

هستم .
 به خاطر سن کم و فرصت های زیادی که برای 
جبران دارم تصمیم گرفتم از گذشته درس بگیرم 

و از هر چه بدی است پاک شوم. 
اعتیادم  ترک  صورت  در  داده  قول  من  به  پدرم 
روی  بتوانم  تا  کند  فراهم  برایم  را  امکانات  تمام 

پایم بایستم.

  قاب دوربین 

 واژگونی خودروی اسپورتیج 
در جاده بابا امان با ۲ مصدوم

مادرم وقتی حال زار و خمارم 
را می دید دلش به حالم می 

سوخت و حس مادرانه اش گُل 
می کرد و دور از چشم پدرم پول 
برای تهیه مواد می داد و فکر می 

کرد با این کار به من کمک می کند 
در صورتی که داشت با دستان 

خودش مرا داخل منجلاب 
بیشتر غرق می کرد


